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 مقدمه

 ـو ظرف يفکـر  ییدارد. به فراخور توانـا  خیبه قدمت تار يا سابقه ،مبدأ و معاد یرامونیمباحث پ  تی
بشـر   یمعرفت خیو هرچه از آغاز تار استمباحث متفاوت  نیعمق پرداختن به ا ،هر دوره يا شهیاند

 ـ. در استین سهیقابل مقابا گذشته پرداخت و عمق آن  زانیم ،میشو یم تر کینزد ریبه قرون اخ  نی
 ـاز ا .است ادیز اریاثبات آن بس هاي راه بنابراین باشد؛ میمعرکه آرا  ،مباحث اثبات مبدأ ،انیم  رو، نی

 ـع چیه ـ یب یو استدلال یروش برهان کوشد می است، پرداخته مسئله  نیکه به ا يشمندیهر اند  بی
 ـ اریمسلمان با در اخت شمندانیاند .ارائه دهد را یو نقص  ـید یداشتن متـون غن مـل در آن و  أو ت ین

 دیگـر بهتـر از   ،متنـوع و مسـتحکم   هـاي  رهـان بـا ارائـه ب   ،شیخو یو عقلان یمعرفت يتوان بالا
 ـ. علت ادندیدرخش از مکاتب گوناگون شمندانیاند  ـرا با يبرتـر  نی  ـ   دی و  یدر داشـتن پشـتوانه غن

  .اسلام جست نیمب نیسرشار از معارف د
اند کـه   یکسان نیقیاست. صد نیقیکه بر وجود خداوند اقامه شده، برهان صد ینیاز جمله براه

 ـچ نخسـتین انـد و   یدر گفتار و کردار خود ملازم صدق و راست ذات  ،کننـد  مـی  کـه مشـاهده   يزی
در  نیبنـابرا  ؛شـوند  مـی  آگـاه  يوجـود  قیحقـا  دیگربه  یذات حق تعال راهاست. سپس از  تیربوب

دادن است و ما را از واسطه قرار یالوجود بالذات، خود ذات کاف شناخت واجب يبرا نیقیبرهان صد
  خواهد شد. نییدر ادامه تب مسئله نیکه ا سازد می ازین یب ،الوجود در اثبات ذات واجب ریغ

 ـاز روش جد لسـوف یف نیبه عنـوان نخسـت   یفاراب ،مسلمان شمندانیاند انیم در در اثبـات   دی
 ،کـه روش اول  کنـد  مـی ذکـر   یتأمل در هسـت  يدو روش برا يو .ه استسخن گفت یواجب تعال

 سـته یآن نگر يهـا  یژگ ـیو و اتیاست که در آن به عالم خلق با توجه به خصوص ـ يصعودروش 
 ،یفـاراب شـود (  مـی  کـه در آن بـه وجـود محـض توجـه      سـت ا یروش نزول ،و روش دوم شود یم

 ـ اسـت،  قرار گرفته لسوفانیمورد توجه ف یفاراباز  پس آنچه .)63ص ،ق1405 بـوده   یروش نزول
برَِبـک   کـف یأَولَـم  « فهیشر هیمل در آأبا ت یفارابرا به خود آراسته است.  نیقیکه نام برهان صد

 ـ ؛دهـد  یرا ارائه م ـ یبرهان نیچن شنهادیپ ،)53 :(فصلت »دیشهَِ ء یکلِّ شَ  أنََّه علَى  ـتقر یول از  يری
  .کند ینم انیآن ب

 ـتقر نخستیندر واقع  .برهان پرداخت این ریدر آثار خود به تقر سینا ابنوي،  از پس را ارائـه   ری
 ،سـینا  ابـن پـس از   .)66ص ،3، ج1375 ،سـینا  ابـن ( گذاشـت  »نیقیصـد « و نام آن را برهان داد
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ــوفانیف ــد لس ــه تقر يبع ــدد ارائ ــدرص ــرید ری ــد  يگ ــااز آن برآمدن ــه  ت ــدرالمتالهآنک ــا نیص  ب
 ـخود تقر ،سینا یبوعل ریندانستن تقر»نیقیصد«  ،6ج ،م1981صـدرالدین،  ( دکـر ارائـه   جدیـدي  ری

 ـقـرار گرفـت و تقر  دیگـر   شـمندان یکه مورد توجه اند) 26ـ14ص  عنـوان  سـته یرا شا شیخـو  ری
  دانست. »نیقیصد«

 ـتقر یبه نقد و بررس هیحکمت متعال روانیپ ،صدرااز  پس  ـو گـاه ارائـه تقر   وي ری  ـجد ری  يدی
 خچـه یتار گونه که گذشت، همان .دکراشاره  طباطباییبه علامه  توان یم انیم نیکه در ا پرداختند

 ـاست و علـت آنکـه در ا   یفلسفه اسلام خیبه قدمت تار باًیتقر نیقیبرهان صد  یخیبسـتر تـار   نی
 تـر  را مناسب شیو طرح خو یرا ناکاف یطرح قبل يبعد لسوفیکه فنیارائه شد ا يدیجد يرهایتقر
 .ردی ـصورت گ يا سهیسنجش و مقا ،شده ارائه نیقیصد نیبراه میانلازم است  نیبنابرا ست؛دان می

و علامـه   نیلهأصـدرالمت  نیقیبرهـان صـد   میـان سـنجش  گـردد،   تبیـین مـی  مقاله  نیآنچه در ا
 ـو دو تقرکنـیم   مـی  انیرا ب تیدو ملاك و چهار مز باره نیاست و در ا طباطبایی مـذکور را در   ری

 نیقیهر برهـان صـد  این است که  داد. منظور از ملاك میقرار خواه نسبت با آنها در بوته سنجش
 ـا باشـد، فاقد آن  ینیقیاگر برهان صد یعنی تیو منظور از مز باشدواجد آن  دیبا  ـامـر   نی در  یخلل

 نیقیصـد  نیمرتبـت آن را نسـبت بـه بـراه     ،دارابـودن آن  یول سازد؛ نمی آن وارد ندانست نیقیصد
 برد. می بالا گریشده د ارائه

  برهان صدیقین شناسی مفهوم .1

  فارابی. 1ـ1
سـخنی بـا    ويالبته  .کند می بیانتعریفی از برهان صدیقین  ،به عنوان مبدع چنین برهانی فارابی

تعریف برهان صدیقین نـام بـرد.    به توان می ولی بیانی دارد که از آن ؛عنوان برهان صدیقین ندارد
  چنین آورده است: الحکم فصوص به نام دخو ارزشمنددر کتاب  فارابی

و لک أن تعـرض   ۀالخلق فتري فیه إمارات الصنع لک أن تلحظ عالم
 »نّه لابد من وجود بالـذات الوجود المحض و تعلم أ عنه و تلحظ عالم

  .)62ص ق ،1405 ،فارابی(
بـدون   ،اسـت  »محـض وجود «و آن توجه و لحاظ  آید می اي به دست نکته ،فارابیدر تعریف 

از نکات مهم و کلیدي در برهـان  مسئله توجه شود و این خلقی آنکه به عالم امکان و یا موجودات 
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هـر   ،فـارابی از  بنـابراین پـس  برهان صدیقین تحقق نخواهد یافـت؛   ،که بدون آن است صدیقین
  .ه استاز این نکته غافل نبود ،هکه درصدد تعریف برهان صدیقین برآمد فیلسوفی

  سینا ابن. 1ـ2
  کند: به آیاتی از قرآن اشاره می ،از تقریر خویش از برهان صدیقین پس سینا ابن

 کـه آنجـا   ؛اسـت   در کتاب خداوند متعال به آن اشاره شـده  ،ما گفتیمآنچه 
لهَم أنََّـه   نَیتَبی  أنَفُسهمِ حتَّى یف الْآفاَقِ و یف اتناَیآ همِیسنرُِ« :فرماید می

گونه حکم و استدلال مخصوص یک دسته و یـک طبقـه    البته این .»الْحقُّ
کلِّ   برَِبک أنََّه علَى کفیولمَ أَ« :فرماید می است و آنگاه در ادامه خداوند

صـدیقین اسـت کـه بـه خـدا       حکم و استدلال از آنِاینکه  .»دیشهَِ ء یشَ
  .)66ص ،3، ج1375 ،سینا ابن( کنند و نه بر خدا می استدلال

تر نیـز   تر و عالی کند که روشی مطمئن بیان می ،با تأیید روش استدلال از مخلوق به خالق وي
  :گوید آنجا که می نامیده است؛» صدیقین« این روش را ،که خودد روجود دا

هرچنـد   ؛هیچ لزومی ندارد که مخلوقات و افعال باري را واسطه قرار دهیم
امـا   ؛باشند نیز درست است و مخلوقات دلیل بر وجود خداوند می طریقآن 

مـا چـون وجـود را از آن     .تر است تر و عالی مطمئن ،این راه را که ما یافتیم
آن جهـت کـه    نظر قرار دادیم و خود وجـود از   مورد ،جهت که وجود است

 گواه سایر اشیا واقع شـد  ،گواه ذات حق قرار گرفت و ذات حق ،وجود است
  ).همان(

صـدیقین اسـت کـه     گونه حکم و استدلال از آنِ این «...: کند در ادامه چنین بیان می سینا ابن
توجـه   لازمـه  ،کند بیان می بوعلیکه  و این نکته را) همان( »کنند و نه بر خدا می به خدا استدلال

همین وجود محض است کـه  به زیرا در ادامه روشن خواهد شد که از توجه  ؛به وجود محض است
  .خود ذات حق تعالی است ،وجود محض ،تر دقیقشود و به عبارت  می واجب اثبات

  صدرالمتألهین. 1ـ3
 بایـد  طریق سلوك به مقصـد  کند و آن اینکه می بیان در برهان صدیقین شرطی را صدرالمتألهین

 ؛شـود  مـی  به مقصود هـدایت  ،و در واقع سالک در آن به وسیله خود مقصود باشد عین خود مقصد
  :فرماید چنین می اسفارچنانچه در 

المقصود و هو سـبیل [الصـدیقین]    عین المقصود هو لیإالطریق  فیکون
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الذین یستشهدون به [تعالی] علیه ثم یستشهدون بذاته علی صفاته و 
  .)16ـ15ص ،6ج م ،1981 ،صدرالدین( فعالهأبصفاته علی 

  :آورد در تبیین طریق صدیقین چنین می يدیگر يدر جا
الوجود المطلق بما هو وجودالمطلق و هـو   شیاء هو طبیعۀظهر الأألأنّ 

علـی  المبـدأ الأ  مـن ذلـک إثبـات   ... فیثبت  الواجب تعالی نفس حقیقۀ
  .)22ص ،1376 همو،( »والغایۀ القصوي

آثـار و نتـایج آن    ،شـود  برهان صدیقین تعریف می اینکهعلاوه بر  ،صدرالمتألهیندر این بیان 
از مسـئله  مانـد و ایـن    خود نیز در تقریر خویش به ایـن بیـان وفـادار مـی     صدرا .گردد ذکر می نیز

  باشد. یشان میاامتیازات و مزایاي تقریر 

  ییعلامه طباطبا. 1ـ4

  فرماید: گونه می این »برهان صدیقین« در تعریف طباطباییعلامه 
متنهـا  أو  وثقهـا أالدالۀ علی وجوده تعالی کثیـرة متکـاثرة و    البراهین

لیه من ناحیۀالوجود و قد سموه برهـان  إهوالبرهان المتضمن للسلوك 
 بـی تـا،   ،طباطبـایی ( لما أنهّم یعرفونـه تعـالی بـه لابغیـره     ،الصدیقین

  .)268ص
بودن راه و هدف چنـین بیـان    یکیدرباره  صدرایید حرف ، در تأاسفارعلامه در تعلیقه خود بر 

لی صفاته ثـم  إلی ذاته ثم من ذاته من ذاته إ المقصود و ان فیه سلوکاً ان طریق فیه عین«کند:  می
  ).13ص ،6ج همان،(» فعالهألی إمن صفاته 

 ،اولیه اسلامی تا دوره اخیر ذکـر شـد   با توجه به تعاریفی که از فلاسفه بزرگ اسلامی از دوره
بـه   ،یـا مطلـق وجـود    اصل واقعیتگردد که برهان صدیقین برهانی است که با تکیه بر  معلوم می

؛ ی اسـت ي خصوصـیت و ویژگـی خاص ـ  اموجـود از آن جهـت کـه دار    ازنـه   ،پردازد اثبات خدا می
  شود. خدا انکار نمی ،براهین با انکار موجودات و مخلوقات گونه در این بنابراین

  صدیقین از برهانن صدرالمتألهی تقریر. 2

دور و تسلسـل   هتقریـري کـه مبتنـی بـر اسـتحال      :از برهان صدیقین بر دوگونه است صدراتقریر 
زیـرا چنـین تقریـري براسـاس مبنـاي       ؛بـریم  نام مـی  »تقریر عام«ما از این تقریر با عنوان  ؛است

 ردمشـاهده ک ـ  عرشـیه و  مشـاعر تـوان در دو کتـاب    می این تقریر را .مشهور شکل گرفته است
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و تقریري که مبتنی بـر ابطـال دور   ) 220ـ219ص ،1361همو،  / 46ـ45، ص1363صدرالدین، (
تقریـري بـر مبـانی    بـر اینکـه چنـین     بنـا  ،نامیم می »تقریر خاص«این تقریر را  ؛نیست و تسلسل

تـرین اثـر فلسـفی خـویش کـه همـان        این تقریـر را در جـامع   صدرا .حکمت متعالیه استوار است
آنچه در این نوشـتار مـورد بحـث     .)16ـ15، ص6ج ،1981 همو،( کند می بیان ،است ربعهأسفار أ

ایشـان  زیـرا تقریـر معـروف و مشـهور      باشد؛ میعبارتی تقریر خاص ایشان ه تقریر دوم و ب ،است
 صـدرالمتألهین نوصدرایان اخیر در شیوه تقریرات خـویش از برهـان صـدیقین    است.  همین تقریر

 ،1366 ،مصـباح یـزدي  ( را مبتنی بـر سـه مقدمـه    صدرابرخی برهان صدیقین  .اختلاف نظر دارند
 پـنج مقدمـه   نیزو برخی ) 127ـ126، ص1386 ،جوادي آملی( مقدمه و برخی چهار) 342ص ،2ج

از  ،صـدرالمتألهین بـراي تقریـر برهـان صـدیقین      .)83ـ ـ82ص ،5ج، 1368 ،مطهـري ( دانند می
 مطهـري اسـتاد   .انـد  سـن تقریـر شـهره   کنیم که بـه ح  می استفاده مطهري تقریر فیلسوف شهید

  :کنند می تقریر خویش را چنین ذکر
براي درك و فهم این برهان باید اصولی را که بعضی از آنهـا بـدیهی و یـا    

  :در نظر بگیریم ،ی استقریب به بدیه
ماهیـات   .حقیقـت وجـود اسـت    ،آنچه تحقـق دارد  :اصالت وجود )الف

 ـ  :وحدت وجود )ب ؛باشند می بالعرض والمجاز ،موجود کـه   ابه ایـن معن
 ،پـذیرد  مـی  قابل کثرت تباینی نیست و اختلافی را کـه  ،حقیقت وجود

شدت و ضـعف و کمـال و نقـص     تشکیکی و مراتبی است یا مربوط به
و وجود  هوجود و یا مربوط است به امتدادات و اتصالات که نوعی تشاب

کثرتـی   ،کثرتی که در وجود متصـور اسـت   ،هر حاله و عدم است و ب
وحـدت در  ( است که توأم با وحدت است و از نظري عین وحدت است

 حقیقــت وجــود عــدم را )ج ؛)عــین کثــرت و کثــرت در عــین وحــدت
شود و  نمی معدوم ،جهت که موجود استهرگز موجود از آن  :پذیرد نمی

حقیقت وجـود   )د؛ شود نمی موجود ،معدوم از آن جهت که معدوم است
مسـاوي   ،جهتی که به آن ضمیمه گرددو هو قطع نظر از هر حیث   بما

است با کمال و اطلاق و غنا و شـدت و فعلیـت و عظمـت و جـلال و     
 ،وچکیک ـ ،امکـان  ،ضـعف  ،فقـر  ،تقیـد  ،امـا نقـص   ؛لاحدي و نوریـت 

باشد و یـک موجـود از آن    می ها اعدام و نیستی همعدومیت و تعین هم
گردد کـه وجـودي محـدود و تـوأم بـا       می جهت متصف به این صفات

 هنقط ،حقیقت وجود .شود می پس اینها همه از عدم ناشی ؛نیستی است
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از حقیقـت وجـود بیـرون     ،مقابل عدم است و آنچه از شئون عدم است
)  ؛ هشـود  مـی  یعنی از حقیقت وجود منتفی اسـت و از آن سـلب   ؛است

همه ناشی  ...یافتن عدم و شئون آن از نقص و ضعف و محدودیت و راه
متأخر از علـت   هیعنی اگر وجود معلول شد و در مرتب ؛از معلولیت است

اي از نقص و ضعف و محدودیت  طبعاً داراي مرتبه ،خویش قرار گرفت
توانـد   نمی ین ربط و تعلق و اضافه به علت است وع ،زیرا معلول ؛است

 ،گیریم که حقیقت هستی در ذات خود می نتیجه... علت باشد  هدر مرتب
مساوي است  ،گردد می قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق

پس اصالت وجود عقل ما را مستقیماً به ذات حـق   ؛با ذات لایزال حق
  .)(همانچیز دیگر نه  ،کند می رهبري

 ؛دو اصل اولی مختص حکمت متعالیـه اسـت   ،آید میبر مذکورگانه  که از اصول پنج گونه همان
شان دو اصل مذکور را در مقـدمات   شناختی توانند براساس مبانی هستی می و پیروان او صدرایعنی 

اسـت  لی ئاز مسا ،عبارتی سه مقدمه بعديه ولی سه اصل بعدي و ب ؛برهان صدیقین دخالت دهند
اش را  فلسـفه  صـدرا چون  ؛ امانیست صدران پرداخته شده و اختصاصی داکه در فلسفه مشاء نیز ب

توانست از ایـن مقـدمات غیراختصاصـی خـود نیـز       ،بر وجود بنا نهاد و خود فیلسوف وجودي است
  هاي فراوانی ببرد. استفاده

  ی از برهان صدیقینیتقریر علامه طباطبا. 3

  :ندیفرما می اسفاربر  قهیدر تعل طباطباییعلامه 
 ـ مـی  آن دفع لهیوس هاست که سفسطه را ب یتی، واقعیهست تیواقع و  میکن

لذاته بطلان و عدم  یتیواقع نیاز اثبات آن است. چن ریناگز يشعور يهر ذ
فرض بطلانـش مسـتلزم اثبـاتش اسـت. اگـر بطـلان        یحت ؛ردیپذ نمی را

 یتیهنگام هر واقع نیدر ا ،میبه طور مطلق فرض کن ای یرا در وقت یتیواقع
 ـرا موهوم بدانـد   ایاش یاگر سوفسط ،نیباطل خواهد بود. همچن واقعاً در  ای
 ـموهوم خواهند بـود و واقع  واقعاً ایپس نزد او اش ،آنها شک کند تیواقع  تی

 ـو چون اصـل واقع  مشکوك است نزد او واقعاً  عـدم و بطـلان را لذاتـه    تی
گیـریم   می نتیجه ،واجب بالذات است ،نپذیرد پذیرد و هرچه عدم را ذاتاً نمی

 .)15ص، 6ج ،م1981(طباطبایی،  واجب بالذات است ۀ الواقعی که اصل
 ؛ردیپذ نمی بطلان و عدم راذاتاً  ،تیاصل واقع .1 است: نیچن طباطباییبرهان علامه  خلاصه

 .واجب بالذات است ،تیاصل واقع جهینتو در  واجب بالذات است ،ردیپذ نمی عدم را ذاتاً . هرچه2
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 ـیاسـت و براه  روشـن و  يالوجود بالذات ضرور اصل وجود واجب ،شانینظر ا از  يکـه بـرا   ین
صـل وجودالواجـب   أان  ظهریو من هنا : «ستندین شیب یهاتیتنب واقعدر  شده است،اثبات آن ارائه 
 ).(همان »ۀقیبالحق هاتیالمثبته له تنب نینسان والبراهالإعند يبالذات ضرور

 ـ یاصل فلسف چیبر ه طباطباییعلامه  نیقیشود که برهان صد می روشن کمی تأمل با  یمبتن
 يله بـه معنـا  ئبودن مس ـ یاول .مطرح کرد یله فلسفئمسنخستین عنوان ه توان آن را ب می و ستین
 يمبـاد  یبا اعتماد به برخ ،هیقیتصد ينبودن به مباد یاست و متک هیقیتصد يآن از مباد يازین یب

  .ندارد افاتمن يتصور
بایـد توجـه    ؛ نخسـت پـردازیم  مـی  ایشانبه توضیح دو مقدمه  ،براي تبیین بهتر برهان علامه

 دهـد و بیـان   مـی  نقطه شروع تقریر ویژه خود را بر نفی سفسطه قـرار  طباطباییداشت که علامه 
اصل واقعیـت قابـل انکـار     ؛ بنابراینپذیرفتن واقعیت است ،فلسفه و سفسطه میانمرز کند که  می

الوجـود   همـان واجـب   ،طارد عدم باشـد  چیزي که ذاتاً و عدم است ذاتاً طارد ،اصل واقعیت .نیست
  ند.ا متکیقائم و  به آن است و موجودات دیگر همه

اسـتوار   »اصل موجودیت یـا واقعیـت هسـت   « روشنمقدمه اول بر اصل  توضیح مقدمه اول:
رف تصـور موضـوع و   که ص همان موضوع فلسفه اولی است ،جودزیرا تصدیق به اصل وباشد؛  می

اصـلی اسـت    ،پذیرش واقعیتاینکه  علامه در تأیید .کند کفایت میبه حکم  محمول براي تصدیق
بیـان   ،آن را پذیرفته یشذهن خو هو حتی سوفیست در نهانخان را نداردکه کسی یاراي فرار از آن 

بلکه بـا   ،او منکر واقعیت نشده ،کند که اگر سوفسطی بگوید هرچیزي موهوم یا مشکوك است می
  .ستتردید و توهم خود اصل واقعیت را پذیرفته ا

دهـد کـه    مـی  بیـان تنبیهـی ارائـه    ،اول برهان خـویش  هبراي درستی مقدم طباطباییعلامه 
ایـن قضـیه صـادق     راگ ـ .باشـد  مـی  »موجودالوجود «یا  »واقعیتی هست« فرض مقدمه اول پیش

واقعیـت  «یـا نقـیض خـود مقدمـه اول کـه       »هیچ واقعیتی موجود نیسـت «که  آن نباشد و نقیض
هـیچ  «فـرض یعنـی    بطـلان نقـیض قضـیه پـیش     در این صـورت  ،را بپذیریم »پذیر باشد بطلان

گـر قضـیه درسـت    ا فرماید که می علامه . بر این اساس،درست خواهد بود »ستواقعیتی موجود نی
 آیـد  مـی  خود واقعیـت بـه دسـت    ،واقعیتیعنی از نفی  ؛شود می واقعیت اثبات ،از درستی آن ،باشد

  ).16ـ15، ص6ج م،1981 ،همو(
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کند  بیان می ،دانستن حقیقت وجود با ضرورت ازلی طباطباییعلامه  توضیح مقدمه دوم:
چنـین حقیقـت    .)همـان ( همان حقیقت وجود اسـت  ،ن وجود باشدکه موجودي که ذاتش عی

 ،حقیقت وجـود  باشد. از سویی میالذات است که ذاتاً طارد عدم الوجود ب وجودي همان واجب
ذاتـاً   ،جهت وجودي آن ضرورت ازلی است و چیزي که وجود براي آن ضـرورت ازلـی باشـد   

 بر این اساس، .بالذات است الوجود واجب ،در نتیجه حقیقت وجود پذیرد. بطلان و نیستی نمی
زیـرا وي   ؛)(همانتنبیه است  واقعدر  ،شده براي اثبات واجب فرمایند براهین اقامه علامه می

اصل وجـود واجـب نـزد     اینکهبه جهت  ؛نیاز از برهان است بی ،معتقد است اصل وجود واجب
  انسان ضروري است.

 يبر مبناي ملاکـات و مزایـا   طباطبایی  علامهو  صدرالمتألهین گذاري تقریرات ارزش. 4
  صدیقین برهان

بـه داوري و   دهـیم و  دو تقریر را با ملاکـات ذکرشـده تطبیـق مـی     نخست ،گذاري مقام ارزش در
  سنجیم. سپس دو تقریر را با مزایاي برهان صدیقین می .نشینیم قضاوت می

  بودن برهان صدیقین شبه لم ملاك اول:. 4ـ1
براهین مورد اسـتفاده   ،بالذات است العلل و غنی مطلق و واجب ذات باریتعالی از آن جهت که علت

 ـ   ی باشد؛ زیرا بناتواند براهین لم نمی در ارتباط با اثبات آن ی بر تعریف مشهوري کـه از برهـان لم
بایـد علـت    ،شـود  مـی  علت تصدیق ثبوت اکبر بر اصـغر آنکه  حد وسط علاوه بر ،است ارائه شده

علـت وجـود    ،وسط اگر حد :دارد درکو کارد ،حد وسط سینا ابن وجود آن نیز باشد؛ چنانچه به نظر
حکم در واقع و خارج باشد ـ که آن حکم نسبت بعضی از اجزاي نتیجه و مطلوب به بعـض دیگـر    

حصول علم به مطلوب و تصـدیق   زیرا چنین برهانی اولاًباشد؛  می »برهان لم«ـ این برهان  است
؛ بـه  ده سبب ثبوت اکبـر بـراي اصـغر اسـت    کنن در واقع و خارج بیان ثانیاً ؛کند می به حکم را افاده

کننـده سـبب حکـم     بیان ،ارجاین برهان به گونه مطلق یعنی هم در ذهن و هم در خ همین دلیل،
  ).306ص ،1ج ،1375 ،سینا ابن( باشد می

در برهان إن از آثـار   سوي دیگر،از  .اند براهین اثبات واجب تعالی غیرلمی برخی بر این اساس،
صـاحب اثـر از حیـث آثـارش      اثبـات  ،از آنجا که در برخی بـراهین  ولی ؛بریم میپی به صاحب اثر 
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  خود برهان إن بر دو قسم است: ؛ پسنیست
  .ببریمپی از معلول و اثر به علت و صاحب اثر  )الف
  .ببریمپی به خود علت  ،از یکی از ملازمات علت )ب

بـراهین   همـه  ،گیري کلی در یک نتیجه .شود گفته می »شبه لم«و به دومی  »دلیل« به اولی
سبب حمل و تصـدیق ثبـوت اکبـر     فقطیعنی براهینی که  ؛شوند نامیده می »براهین إنّی«ی غیرلم

ا در تعریـف برهـان إن   همین بیان ر سینا ابن . به همین دلیل،نه علت وجود آن ،دنشو بر اصغر می
  ).همان( کنند ذکر می

وجود و هسـتی اسـت. بـه عبـارتی از      راهاز  ،ر وجود واجبیر استدلال بس ،در برهان صدیقین
ایـن مـلاك برهـان     باید توجه داشت فیلسـوفان بـه   .رسیم می »وجوب«به  »هستی«و  »وجود«

در آثار برخـی از   وتذکر دادند  بودن) شبه لم= صدیقین (استدلال از احدالمتلازمین به ملازم دیگر 
 شود: بدان اشاره شده است که چند نمونه از آن ذکر می آنها

  کند: این ویژگی چنین بیان می درباره سینا ابن
الوجـود   الوجود فشهد به ذا اعتبرنا حالإأي  ،شرفأوثق و أهذا الباب 

 الوجود بعده فی من حیث هو وجود و هو یشهد بعد ذلک علی سایر ما
  ).66ص ،3ج ،همان(

  کند: همین ویژگی برهان صدیقین اشاره میبه  اسفاردر  صدرا
و لـیس بـذلک کمـا     الصدیقین المسالک إلی منهج هذا مسلک أقرب

 م،1981، صـدرالدین ( ... الوجـود  النظر إلی حقیقۀ لأنّ هناك یکون ،زعم
  ).27ـ26، ص6ج

 ؛در برهان صدیقین نیازي به ملاحظه عالم خلق و امکـان نیسـت   ،که ملاحظه شدگونه  همان
باز هم به اثبات واجـب بالـذات    ،یعنی اگر در وجود عالم خلق و امکان، شک و تردید داشته باشیم

است که در آن از احـدالمتلازمین   »شبه لم«وع برهان نبرهان صدیقین از به این دلیل که  .قادریم
  رسیم. (وجوب) می (وجود) به ملازم دیگر

 طباطبـایی علامـه   و صدرالمتألهین تقریـر یم که یگو حال در مقام سنجش و داوري چنین می
شـروع اسـتدلال و مقدمـه اول آن     ،صدرالمتألهینبر تقریر  چون بناند؛ ا چنین ملاکی هدارندهردو 

 پـس مبنـا و پایـه    ؛اسـت  »هسـتی «و  »وجـود «اینکـه واقعیـت خـارجی     از اصالت وجود است و
در تقریـر علامـه نیـز شـروع اسـتدلال ایشـان در تمییـز         .باشد میاستدلال وي بر حقیقت وجود 
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گرفتارشـدن   گرنـه و ،و قابل انکار نیسـت  روشناصل واقعیت اینکه  فلسفه و سفسطه است و میان
، »واقعیـت « و »هسـتی «، »وجـود «در وادي سفسطه را به دنبال دارد؛ بنابراین در هردو تقریـر از  

اصـل  «در صـورت پـذیرش    ،رسـیم. بـه عبـارت دیگـر     می »واجب بالذات«و  »بخش هستی«به 
آنکه علامه چون شـروع برهـان را اصـل     علاوه بر پذیرش واجب بالذات ضروري است. ،»واقعیت

ن بـه اصـالت   ابلکـه معتقـد   ،چنین تقریري مختص اصالت وجود نخواهـد بـود   ،واقعیت قرار دادند
یرا وجـود اصـل واقعیـت مـورد پـذیرش      ز ؛توانند به این برهان علامه تمسک کنند می ماهیت نیز

  .هردو گروه است

  بودن راه و هدف وم: یکیدملاك . 4ـ2

  :بر سه قسم است ،شود می ی که بر وجود خدایها استدلال
  نظم و حرکت. ،حدوث ،مانند برهان امکان ؛جدایند یکدیگررونده و هدف از  ،راه )الف
  مانند برهان معرفت نفس. ؛راه و رونده یکی است و هدف جداست )ب
بـه وجـوب آن    ،مانند کسی که با تفکر در هسـتی  ؛راه و هدف یکی است و رونده جداست )ج

  ).113، ص1386 ،(جوادي آملی برد می پی
الطریـق   فیکون«اشاره کرده است:  ینبودن راه و هدف در برهان صدیق به یکی صدرالمتألهین

  ).16ـ15، ص6ج ،م1981صدرالدین، ( »... الصدیقین هو سبیل المقصود و عین المقصود هو لیإ
یابیم کـه در تقریـر ایشـان     می ،کنیم می رجوع صدرالمتألهیندر سنجش اولیه وقتی به تقریر 

 و وحـدت وجـود  از مقدماتی چون اصالت وجود  صدرایر استدلال زیرا در س ؛راه عین هدف نیست
بدون طـی   ،در برهان علامه ولی ؛تعالی نیستکدام از آنها عین واجب  که هیچاست استفاده شده 

یکـی از   ،از ایـن رو  .اسـت روشـن  رسیم و هردو مقدمه آن  می مقدمات فلسفی از وجود به وجوب
بـر ایـن    .عنوان شده است که به هـیچ مبـدأ تصـدیقی نیـاز نـدارد      امر این ،امتیازات تقریر علامه

کـه علامـه پـس از     دلیلبه همین  ؛گیردله فلسفی قرار ئمس نخستینتواند  می اثبات واجب اساس،
بنـابراین بـا    ؛)16ـ15، ص6ج م،1981 ،طباطبایی( کند پایان تقریر خویش به این مطلب اذعان می

نخسـتین   تواند به عنـوان  می بلکه ،مجهول نیست يامر تنها نه ،وجود واجب ،توجه به تقریر علامه
  له فلسفی قرار گیرد.ئمس

یابیم کـه در   میولی با تأمل بیشتر در ؛ی بودیدر نظر اولیه و سنجش ابتدا ،گفته شد آنچه
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علـم حصـولی و بـه     راهزیرا بـاز هـم از    ؛عین هدف نیست راه ،کدام از براهین صدیقین هیچ
با علم شـهودي   فقطبه اثبات خدا پرداخته شد و راه و طریق صدیقین حقیقی  ،کمک مفاهیم

کنـیم   به سخنانی از بزرگان فلسفه اشاره مـی  ،این مطلبترشدن  براي روشن .شود می حاصل
با معرفت شهودي  فقطحقیقی با تأمل بیشتر معلوم خواهد شد در حقیقت برهان صدیقین  که

  قابل طرح است.
  :کند چنین بیان می ،براي تبیین منهج صدیقین ینلهصدرالمتأ

شـرفها و  أسد المناهج و أالصدیقین]  فهذا المنهج الذي سلکناه [منهج
فعالـه  أالسالک إیاه فی معرفۀ ذاته و صـفاته و   بسطها حیث لایحتاجأ
  .)16ـ15، ص6ج ،م1981، صدرالدین( من غیره ءلی توسط شیإ

فقط توجه بـه خـود او    ،جا روش صدیقین را در شناخت ذات و صفات و افعال حقندر ای صدرا
در سـایه علـم حضـوري و شـهود حاصـل       فقطاست که چنین معرفتی روشن  .نه غیر او ،داند می
  در حـالی  ،اي به نام مفهوم وجـود دارد  واسطه ،علم حصولی راهزیرا در شناخت خداوند از  ؛شود می

 غیـر از واجـب اسـت.    ،کیـد دارد و مفهـوم واجـب   أبر عدم توجه بـه غیـر حـق ت    صدراکه عبارت 
  :آورد سلوك صدیقین چنین می بارهدر يایشان در جاي دیگر ،همچنین

و هو سـبیل [الصـدیقین]    المقصود المقصود هو عین لیإالطریق  فیکون
  .)15ـ14همان، ص( الذین یستشهدون به [تعالی] علیه

شـناخت   ،د و هدف از برهان صدیقیننکن ایشان بر عینیت راه و هدف تکیه می ،در این عبارت
تحقـق   ،ایـن عینیـت   ،با کمک مفهـوم باشـد   علم حصولی و ،حق است. در این صورت اگر روش

آن روش صـدیقین حقیقـی اسـت     روش دیگري باید تا این دوگانگی را بردارد و بنابراینیابد؛  نمی
  .باشد میکه همان راه شهود 

طریـق   ،بـه معنـاي واقعـی کلمـه    آنکـه   دهد که براي دقت در این عبارت چنین به دست می
صولی و حصار مفاهیم ذهنی گذاشت و باید پا را فراتر از علم ح ،سلوك به مقصد عین مقصد باشد

 ،رسـید  »وجـوب «به  »جوبو«ه او پی برد. به عبارتی از ب او باید به خود واجب نگاه کرد و از خود
چنـین   ،برهـان صـدیقین   رهدربا طباطباییهاي علامه  دقت در عبارت ».وجوب«به  »وجود«نه از 

الصدیقین لما أنهم یعرفونه تعالی بـه   برهانقد سموه « آورده است:چنانچه  ؛کند مطلبی را تأیید می
ند که خدا را بـه  ا شود صدیقین کسانی می گفتهاینجا  در اینکه .)268صسال،  ،طباطبایی( »لابغیره

دهنده روش و سـلوکی اسـت کـه طـوري وراي طـور       نشان ،نه به وسیله غیر ،شناسند خودش می
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 راهت و افعـال حـق تعـالی جـز از     زیرا شـناخت حقیقـی ذات و صـفا    ؛مفهوم و علم حصولی است
کـه ایـن    یـابیم  درمـی  هاي دینی و معارف وحیانی با رجوع به آموزه .سلوك شهودي ممکن نیست

در دعـاي معـروف خـود     حسینامام  چنانچه ؛ید شارع مقدس استأینوع سلوك مورد توجه و ت
  فرمایند: خطاب به حضرت حق چنین می ،عرفه) که سرشار از معارف الهی است (دعاي

هو فی وجود مفتقر إلیک أیکـون لغیـرك    کیف یستدل علیک بما
لک متی غبت حتّی  لیس لک حتی یکون هوالمظهِر  الظهور ما من

التـی   الآثـار هـی   تحتاج دلیل یدل علیک متی بعدت حتـی تکـون  
  .توصل إلیک

آیا  .به تو استدلال شود ،از چیزي که در وجودش به تو نیازمند است چگونه
براي غیري از تو ظهوري وجود دارد که براي تو نباشد تا آشـکارکننده تـو   

اي که تا به دلیل و راهنما نیاز داشته باشی کـه بـر    ی غایب بودهتو ک .باشد
ها ما را به تو برساند. نشانه و اي تا آثار ی دور بودهتو دلالت کند و ک  

انـد کـه در جهـت     راهینی که از سنخ علم حصولی و مفاهیم ذهنیتوان گفت در میان ب می اما
برهانی که بیشترین حکایت و تطبیق را بـا مشـهود صـدیقین     ،گردند می اثبات واجب تعالی مطرح

خویش بـر   در تعلیقه مصباح یزدي االله آیتاست که  دلیلاست. به همین  »برهان صدیقین« ،دارد
ن دینـی بـر   دارد مـت  دانـد و بیـان مـی    رفت شهودي میروش خاص صدیقین را مع ،الحکمهۀ نهای

  .)448-449، ص397 تعلیقه،1393 ،مصباح یزدي( همین طریقه دلالت دارد
 صـدرالمتألهین و میزان مطابقت تقریر  یمملاك برهان صدیقین را مطرح کرد دوآنکه  از پس

 هـر  پـردازیم و در  مـی  حال به چهار مزیت برهـان صـدیقین   ،ن ساختیمرا معی طباطباییو علامه 
  با آن خواهیم پرداخت. به سنجش دو تقریر یادشده ،مزیت

  م استفاده از امتناع دور و تسلسلعد :مزیت اول. 4ـ2ـ1
فلاسفه در براهین خویش  ؛ بنابراینامتناع دور و تسلسل است ،ات فلسفه و علوم عقلیاز اولی

بسـیاري از   ،اگر به دور و تسلسل قائل نباشـیم  ؛ پسکنند می از این مطلب نهایت استفاده را
از جملـه براهینـی    .انـد  در اثبات مطلوب خود ناتوان ،هاي فیلسوفان و حتی متکلمان استدلال

براهینی است که در اثبات واجب اقامـه شـده    ،که در آن از امتناع دور و تسلسل استفاده شده
 ،اده از ابطـال دور و تسلسـل  فآن بدون استاگر بتوان برهانی اقامه کرد که در بنابراین  ؛است

یـم. چنـین مزیتـی از ایـن عبـارت      ا هتر ارائه داد تر و مستحکم به مطلوب رسید، برهانی متقن
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  :شود استنباط می ملاصدرا
بسـطها حیـث   أشـرفها و  أسـد المنـاهج و   أسلکناه  فهذا المنهج الذي
لـی توسـط   إفعالـه  أفی معرفۀ ذاته و صفاته و  یاهإلایحتاج السالک 

 ،صـدرالدین ( بطال الدور والتسلسـل إستعانه بإلی إمن غیره ولا  ءیش
  .)24ص ،6ج ،م 1981

  ).335ص ،1404 ،هیدجی( شود استفاده می منظومهدر تعلیقه بر  هیدجیاز کلام  نیز البته این مزیت
علت این که صدر المتالهین ابطال دور و تسلسل را بعنوان مزیت بیان نموده نه تحـت عنـوان   

در بعضی از آثار خویش تقریـر برهـان صـدیقین را بـر      صدرالمتألهین ملاك ، این است که خود 
(صـدرالدین،   نامیـد  »صـدیقین «برهـان خـویش را    ،لو با این حا مبتنی کردابطال دور و تسلسل 

دو نوع تقریـر از برهـان    سبزواريمرحوم  نیز و) 220ـ219ص ،1361همو،  / 46ـ45ص ،1363
 کـرد از ابطـال دور و تسلسـل اسـتفاده     ،مسـتقیم  کـه در تقریـر دوم از شـیوه    کـرد صدیقین ارائه 

تـوان بـه عنـوان     نمـی  بنابراین عدم اسـتفاده از دور و تسلسـل را   ؛)19ـ18، ص1368 ،سبزواري(
  به عنوان مزیت مطرح ساختیم. دلیل،؛ به همین ملاك مطرح کرد

ایـن دو تقریـر را    ،طباطبـایی و علامه  صدرالمتألهینبا بررسی تقریر  ،با توجه به این توضیح
در  ه اسـت، در برهـان خـویش آورد   صـدرا مقـدمات و اصـولی کـه     .یـابیم  واجد چنین مزیتی می

تقریر علامه نیز هردو مقدمه برهـان  باره تسلسل استناد نشده و در به ابطال دور و آنهاکدام از  هیچ
  به امتناع دور و تسلسل نیازي باشد.آنکه  یب ؛بر امر بدیهی استوارند

  اخصربودن :مزیت دوم. 4ـ2ـ2
 ؛ امـا برهان از استحکام و متانت برخـوردار اسـت   ،یقینی باشد لیو ،گرچه مقدمات برهان طولانیا

رسـیم، هرچـه    می با کمترین مقدمات به خدادر برهان صدیقین به علت اینکه بدون واسطه غیر و 
ل فلسفی بیشتر باشد، برهان از استحکام و جایگاه والایـی  ئمقدمات کمتر و عدم نیازمندي به مسا

اده از ابطـال دور و  فاقامه کـرد کـه در آن بـدون اسـت     یاگر بتوان برهان مثلاً ؛برخوردار خواهد بود
دیگـر   ،زیرا براي اثبـات مطلـوب   ؛میا همتقن و مستحکم ارائه داد یبرهان د،یتسلسل به مطلوب رس

  نیازي به ابطال دور و تسلسل نیست.
هر مقدمه به منزله یک منزلگاه معرفتی است و هرچه بتوان از ایـن   ،در هر برهان و استدلالی

 ـ منزلگاه کام بـه اتقـان و اسـتح   آنکـه   یها کاست و با کمترین مقدمه به مقصود و مطلوب رسید (ب
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  چنین برهانی اخصر است. ،د شود)اي وار برهان لطمه
زیـرا   ؛نیست اخصر ،طباطباییدر مقایسه با برهان علامه  صدرالمتألهینهان حال باید گفت بر

مقـدمات   شخص تا از ایـن  ؛ بنابرایناستمبتنی  پنج مقدمه برتقریر ایشان  ،که گذشت گونه همان
بـه   ،نباشدمعتقد و یا به چنین مبانی باشد  نداشتهآگاهی کافی  ،ستمبتنی ا او فلسفی نیمبا که بر

در حـالی کـه    ،پردازد و توان پذیرش چنین برهان صدیقینی نخواهد داشـت  تصدیق نتیجه آن نمی
 سـویی به هیچ مبدأ تصدیقی و فلسفی محتاج نیست و از ؛ زیرا است اخصر طباطباییتقریر علامه 
میـان  مقدمه اول کـه بـر تعیـین مـرز      .به واجب رسیده استاز وجود و هستی  روشنبا دو مقدمه 

و وجدانی اسـت و مقدمـه دوم نیـز بـر اصـل       روشنپذیرش آن  باشد، مبتنی میسفسطه و فلسفه 
  گذشت. تر پیش آن بدیهی تکیه زده است که توضیح

  ی و محتوایی با آیات و روایاتیناقرابت مع :مزیت سوم. 4ـ2ـ3
توجه خاصی به آیات و روایات دارد و در آیات و روایات به وفور بیان شـده   ،از آنجا که حکیم متآله

هماهنـگ  او نیز سعی بلیغ دارد که براهینش با آیات و روایات  ،که خدا را به خودش بشناسیماست 
که در ابتداي این مقاله آورده شد، حکیمان مسـلمان در ارائـه برهـان صـدیقین      گونه همانو  باشد

بـه عنـوان    فـارابی توجـه خاصـی یـه آیـات و روایـات دارد.       ،اند و حکیم متأله یمدیون متون دین
 »شـهید  ءنّه علی کُـلّ شـیٍ  إأَولمَ یکف بربک « هاز آی ،فیلسوف در طرح برهان صدیقین نخستین

بـه آیـاتی از    ،از تقریر خـویش از برهـان صـدیقین    پس سینا ابن سپس. کرد استفاده) 53 :فصلت(
برهـان   بـاره نیـز در  شـیرازي  صدرالمتألهین ) و66، ص3، ج1375 سینا، (ابن :کند قرآن اشاره می

  ).14ص ،6ج ،م1981 ،صدرالدین( کند می صدیقین به این دو آیه استناد
ی و یبه قرابـت معنـا   ،شود که طراحان برهان صدیقین نتیجه گرفته می ،گفته شدآنچه  از
ولی از آنجا که تقریر متعدد  ؛اذعان دارندی تقریر مورد قبول خویش با آیات و روایات یمحتوا

ولـی بـه    باشـد؛  میمیزان این قرابت متفاوت  است، از برهان صدیقین ارائه شده گوناگونیو 
قرابت و همخوانی بیشـتري   ،معنایی و محتوایی جهتاز  طباطباییرسد تقریر علامه  می نظر

نـه نظـري و    ،اسـت  روشند واجب اصل وجو ،بر تقریر علامه زیرا بنا ؛با آیات و روایات دارد
تنبیهاتی  فقطکند که همه براهین اثبات واجب بالذات  می وي تصریح رو،  این  از .پذیر برهان

 ـبه خاطر مسئله این  .)16ـ15ص ،6ج م، 1981 ،طباطبایی( ندا بر یک امر بدیهی وع خـاص  ن
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نتیجه ایـن دو   بنابراین؛ ویژه اوست که هردو مقدمه را بر امر بدیهی مبتنی کرده است ،تقریر
اگرچه تقریر  .و این مطلب با متون دینی سازگاري بیشتري دارد خود بدیهی است ،امر بدیهی

باید توجه داشت کـه ممکـن اسـت متـون      ،استسازگار نیز با آیات و روایات  صدرالمتألهین
نـا بـا   محتوا و باطن مع جهتولی از  ؛دناستفاده نکنصدرا دینی به طور خاص از اصطلاحات 

د و استناد کر البلاغه نهجاول  هتوان به خطب می بر این مدعا اند. همراه صدرا هگان مقدمات پنج
 وحدت وجود بوده که مـورد تأییـد متـون دینـی نیـز      ،صدرالمتألهینیکی از مقدمات برهان 

 ـهو معکـم أَ « :شود می از آنها اشاره به برخی . در اینجاباشد می  و )4: حدیـد ( »مـا کنـتُم   نَی
لَ«  حدید که سوره 3در تفسیر آیه  طباطباییعلامه  .)16 ق:( »دیالْورِ منْ حبلِ هینَحنُ أَقْرَب إِ

باطنُ« :فرماید می  اسـماي چهارگانـه  « :کننـد  مـی  چنین بیان »هو الْأَولُ والْآخرُ والظَّاهرُ والْ
 ،1417 ،طباطبـایی ( »اشیا متفرع است هوجود حق بر هم ههمگی بر احاط ،اشاره شده در آیه

پنهانی به وحدت شخصی وجود است که در این قالب بیـان شـده    این اشاره .)145ص ،19ج
 »ما رأیت شیئاً إلّا و رأیت االله قبله و بعـده و فیـه و معـه   « حدیث شریف ،و همچنین است

ورد نظــر دارد کــه مــاشــاره صــریح بــه وحــدت وجــود  ،)432ص ،3ج، 1383 ،صــدرالدین(
  بوده است. صدرالمتألهین

  از اثبات آن پساستشهاد بر صفات حق تعالی  :مزیت چهارم. 4ـ2ـ4
از صـفات و   ،ایـن توانـایی را داشـته باشـد کـه فراتـر از آن       ،اگر برهانی علاوه بر اثبـات مطلـوب  

 ،مطلـوب خـویش  اثبـات  عـین  بـه تعبیـري در    و خصوصیات مطلـوب خـویش نیـز سـخن برانـد     
این حکایت از توان و قدرت بـالاي آن اسـتدلال و    ،هاي آن را نیز اثبات کند خصوصیات و ویژگی

شایسـته   ،انـد  که در اثبات ذات واجب تعالی به غیـر توجـه نکـرده    گونه بنابراین همان ؛برهان دارد
 ـ ،است در اثبات صفات و افعال نیز توجهی به غیر نداشته باشند و از خود ذات ه صـفات و افعـال   ب

  فرماید: می اسفاردر  ملاصدرابرند. بپی 
 ،... و همچنین شود می توسط برهان صدیقین، توحید خداوند نیز اثبات

 افعـالش هـم اثبـات    .. و.  شود می علمش به ذاتش و به ماسوي اثبات
تـرین و   محکـم  ،... پـس ایـن طریقـی کـه مـا طـی کـردیم         شـود  می

معرفـت ذات و صـفات و افعـال     در هاست؛ زیرا سالک ترین راه شریف
نیاز به ابطال و رد تسلسل ندارد  ،همچنین .نیازي به غیر ندارد ،خداوند

  .)25ص 6ج ،م1981 همو،(



  77  نیقیبرهان صد يایملاکات و مزا  

 ،کننـد  مـی  انـد کـه از خـدا بـه خـودش اسـتدلال       فرماید صدیقین کسانی می ایشان همچنین
 .)14ص ،همـان ( کننـد  می به افعالش استشهاد ،به صفات و از طریق صفات ،سپس از طریق ذات

 .شـود  توحیـد آن نیـز اثبـات مـی     ،علاوه بر اثبات اصل واجـب  ،برهان صدیقین هايتقریرهمه در 
کـه  اسـت  ذکر شـده   گونه چون در تقریر علامه این ؛صادق استامر تقریر علامه نیز همین  بارهدر

 ،ب اسـت و چـون واقعیـت محـض، واج ـ    باشد میپذیرد و چنین چیزي واجب  عدم را نمی ،واقعیت
زیرا ضرورت ازلی خواهد داشـت و ضـرورت ازلـی واقعیـت بـا اطـلاق        ؛داشت نخواهدنیز شریک 

راهی بـراي فـرض ضـد     ،ذاتی و عدم تناهی در صورت اطلاق .ذاتی و عدم تناهی او همراه است
الوجـود و هـم    هـم واجـب   ،طباطباییماند. در نتیجه با تقریر علامه  نمی و شریک و مانند آن باقی

  .شود اثبات می توحید آن
مقـدمات   بـا اسـتفاده از  زیـرا   ؛نیز صـادق اسـت   صدرالمتألهینتقریر  بارههمین بیان در

کـه در تقریـر   گونـه   همـان  .گـردد  مـی  اثبـات وجـود   حقیقت صرافت و بساطت ،تقریر ایشان
زیـرا   ؛عدم را بپـذیرد  محدودیت ومحال است  یحقیقت مطلق و صرف چنین ،ذکر شدایشان 

لایتثنـی و   ءالشـی  صـرف « هبـر قاعـد   و بنـا پـذیرد   نمـی  نقیض و مقابل خود را ،هیچ مقابلی
دهنـده اثبـات    ایـن عبـارت نشـان    .یگانه و واحـد خواهـد بـود    ،چنین وجود واجبی ،»لایتکرر

و هـم تقریـر علامـه     صـدرالمتألهین تقریـر  بنـابراین هـم    ؛وحدانیت واجـب بالـذات اسـت   
  .اند یتیواجد چنین مز طباطبایی

  نتیجه

هـر دو   ،شبه لـم بـودن برهـان صـدیقین     بارهروشن شد که در گفته، پیشبا توجه به مطالب 
یـک از دو تقریـر    هـیچ  ،ف یکـی بـودن راه و هـد   در ارتباط با  اند. چنین ملاکی هتقریر دارند

 نـد؛ هردو تقریـر واجـد آن   ،عدم استفاده از امتناع دور و تسلسل در خصوص  یستند.ن واجد آن
و تقریـر علامـه   مزیـت اسـت   فاقـد آن   صـدرالمتألهین تقریـر   ،اخصـر بـودن   ولی در مورد 

را  قرابت معنـایی و محتـوایی بـا آیـات و روایـات      . هردو تقریر، باشد می واجد آن طباطبایی
در مـورد   در نهایـت، سـازگاري بیشـتري بـا آن دارد و     طباطبـایی اگرچه تقریر علامه دارند؛ 

 بـاره بنابراین آنچـه در  ؛هردو تقریر واجد آنند ،استشهاد بر صفات حق تعالی پس از اثبات آن 
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بلکـه   ،که این برهان از سنخ براهین حصولی نیسـت است  توان گفت این می برهان صدیقین
 ؛کنـیم  نمـی  فاقدبودن هردو تقریر از ملاك دوم را لحاظ ،با این تذکر .یک نحوه شهود است

توان برهانی را ارائه کرد که بیشـترین حکایـت    می الم مفاهیم و علم حصولیعاز طریق ولی 
تقریـر علامـه    ،از میـان دو تقریـر مـذکور    بر این اسـاس،  .باشد شتهاز مشهود صدیقین را دا

  تر است. تر و کامل تقریري دقیق طباطبایی
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